
  
عقل

ت 
رف

مع
 ي

ادا
ار

ر پ
د

 مي
سلف

ي
گر

  ي

١١١  
 

  

 

  

  گريمعرفت عقلي در پارادايم سلفي
 محمدباقر پوراميني*

  چكيده 
توان به داراست و با فهم عقلاني مي توان درك حقايق را به نحو كليعقل به عنوان يك قوّه ادراكي، 

شناخت و ادراك مفاهيم كلي دست يافت. معرفت عقلي معرفتي اصيل، معتبر و قابل استناد است و 

شود. عقل در كنار كتاب و سنت قطعيه، حجتِّ معتبر عقل منبعي براي كسب معارف ديني شمرده مي

تي را كشف كند؛ ليكن معماران مكتب سلفي بوده، قادر است به معرفت راستين دست يابد و حقايق هس

بودن را يك صفت غير لازم  به شمار آورده، ضمن دانستن عقل و انكار جوهريت آن، معقولبا عرض

د و جايگاه مدرك نتوصيف عقل به عنوان يك غريزه، آن را عنصر مستقل در فهم حقايق باور ندار

داند و عقل صريح مورد پذيرش ايشان ل همسان ميبودن عقل را تنزل داده، آن را با حس و خياكليات

گري محور نقل است و عقل حجيت نيست و قابليت يك عقل حسي خواهد بود. در پاردايم سلفي

پيروي ندارد و به وقت تعارض شرع و عقل، تقديم شرع واجب است؛ در حالي كه بسياري از 

  الهي از سنخ مسائل عقلي است. هاي بنيادين دين مانند اثبات خدا، اوصاف و افعال آموزه

  تيميه.گري، ابنعقل، معرفت عقلي، كلام شيعه، سلفي :واژگان كليدي

                                                

    pouramini47@yahoo.com          . استاديار گروه كلام پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *

 ٢٣/٠٧/٩٩تاريخ تأييد:                ٢٠/٠١/٩٩تاريخ دريافت: 
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 مقدمه 

تواند به معرفت معرفت عقلي معرفتي اصيل، معتبر و قابل استناد است و عقل انسان مي

هاي بنيادين بسياري از آموزهراستين دست يابد و حقايق هستي را كشف كند. اصولاً 

هاي در فهم دين و آموزه عقل ن از سنخ مسائل عقلي است و عدم توجه به جايگاهدي

هايي در مكتب شيعه و سني انجامد؛ هرچند نگرهميها آن، به لغويت اين گونه آموزه

كه در  –كنند و بر محوريت دليل نقلي يا اِخبار ديگران اعتبار آن را نفي مي

به عنوان راه متعارف براي دستيابي به  - شود يناميده م» گواهي«شناسي معاصر معرفت

 معرفت تكيه دارند.

هاي معرفت است و اصطلاح عقل و بخصوص عقل نظري در عقل يكي از راه

توان واقعيات را به نحو شناسي به معناي قوه و نيرويي ادراكي است كه با آن ميمعرفت

اي به نام ان نيروي ويژهكلي درك كرد و به شناخت آنها دست يافت؛ به عبارتي انس

عقل دارد كه ادراك مفاهيم كلي، تعريف و استدلال از جمله شئون يا كاركردهاي آن 

رود و با شناسي بيشتر به معناي ادراك عقلي به كار ميمعرفتاست؛ از اين رو عقل در 

، ١٣٨٦زاده، (حسينتوان به شناخت و ادراك مفاهيم كلي دست يافت فهم عقلاني مي

 . )٧ص

بخش چون حس بيرون است و از درك مفاهيم كلي از توان بيشتر ابزارهاي معرفت

آيد؛ افزون بر آن، ترين كاركردهاي معرفت عقلي به شمار ميمهماين رو اين ويژگي از 

نقش عقل در تعريف مفاهيم و تحليل يا تجريه ذهني، سنجش يا مقايسه، ساختن قضايا 

ستدلال انكارناپذير است. استدلال يا استنتاج به عنوان ويژه قضاياي كلي و اقامه ابه

ترين كاركرد عقل، نوعي زايش فكري يا توليد ذهني است كه با چيدن چند قضيه مهم

استدلال » مقدمات«. اين گونه قضايا كه آيدمعلوم و مرتبط در كنار هم به دست مي

آيد استدلال گزاره جديد پديد مي. با شونداي رهنمون ميشوند، به نتيجه ويژهناميده مي

-١٦٣، ص١٣٩٦(همو، توان معرفت خود را درباره هستي و واقعيات گسترش داد كه مي

. از اين رو معرفت عقلي معرفتي معتبر و قابل استناد است و )٤٠-٣٨، ص١٣٨٠و  ١٧٦
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عقل انسان قادر است به معرفت راستين دست يابد و حقايق هستي را كشف كند 

خصوص هايي در مكتب شيعه و يا سني به؛ هرچند نگره)٥٢، ص٢٠، ج١٣٨٨(مطهري، 

  . )١٣٩-١٣٨، ص١، ج١٩٩١تيميه، (ابندر ميان سلفيان، به اين جايگاه باور ندارند 

شود، گري كه به مثابه يك مكتب كلامي در جهان اسلام تلقي ميپاردايم سلفي

منحصر كرده، نگاه متفاوت ابزارهاي معرفت بخش را در نقل (كتاب و سنت) و حس 

به معرفت عقلي و اعتبار آن دارند كه بررسي و نقد ديدگاه آنان، مسئله اصلي اين 

  نوشتار است. 

گيري اصحاب حديث و گري به مثابه يك مكتب اعتقادي ريشه در جهتسلفي

و در  )١١٩-١١٨، ص١، ج١٣٦٤(شهرستاني، ق) دارد ٢٤١(متوفاي  احمد بن حنبلدعوت 

احمد  الدينتقياستوار است.  تيميهابناخير نيز به صورت خاص بر باورهاي دو سده 

هاي تأثيرگذار سلفي ق) از چهره٧٢٨ – ٦٦٠( تيميه حرانيابنمعروف به  بن عبدالحليم

هاي سلفي در دو سده اخير گيري جريانهاي اعتقادي او محور شكلاست كه ديدگاه

، ١٤٢٥تيميه، (ابنعيت از مذهب سلف داشت تأكيد فراواني بر تب تيميهابنگرديد. 

  . )٤٦ص

شود و در سلف در اصطلاح به سه گروه صحابه، تابعين و اتباع تابعين اطلاق مي

، ٤، ج١٤١٦(همو، وران سلفي، جايگاه مرجعيت سلف مورد پذيرش است ديدگاه انديشه

مينه و سلفي كسي است كه بر مذهب سلف باشد و از راه و حركتشان در ز )١٥٨ص

اي را مجموعه» سلفيه«؛ از اين رو )٢١، ص٦، ج١٤١٧(ذهبي، ايمان و اعتقاد، پيروي كند 

شمارند كه راه انتخابي آنان، راهي است كه صحابه و تابعين و اتباع آنان از مسلمانان مي

، ١٤١٧/ صالح بن عبدالله، ٤١، ص١٤٢٢(القوسي، اند در پيروي از كتاب و سنت پيموده

تنها راه وصول به مذهب اي است كه به سلف به گونه تيميهابنپافشاري . )٢٥٥، ص١ج

. او كه )٦٦٠، ص١٤١٦(مقبول احمد، دانسته شده است  تيميهابنسلف پيروي از مذهب 

و خردستيز حشويه، اهل حديث و حنابله است،  گرايانه، ظاهرگرايانهوامدار روش نقل

با دانش و اهل  . هموخوردر او به چشم ميرويكرد ستيز با معرفت عقلي در تمامي آثا
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مخالف بود و تنها اصحاب حديث و بزرگان  شدتمنطق، فلسفه، عرفان و كلام به

تيميه، (ابنخواند مى» فُحُولُ النُّظَّار«و » حذاق النظار«نظر و به تعبير خود  حنابله را اهل

تاخت. به اسلام ميو بر همه حكما و متكلمان ) ٢٤٧، ص٦و ج ٣٢٨، ص١٦ق، ج١٤١٦

، ١٩٩١(همو، دانستند را مذمت كرده، آنان را اهل شبهات مي» اهل الكلام«باور وي سلف 

گراياني شمرده كه به هاي عقل را سبب گمراهي عقلپيچ و خم تيميهابن. )٢١، ص١ج

در » ان النظر واجب«و » ان النظر يوجب العلم«، »النظر و الدليل و العلم«مباحثي همچون 

 را اهل . معمار تفكر سلفي متكلمان)١٧٩تا الف]، ص(همو، [بيپردازند تاب هايشان ميك

اند و اصول نكرده را ثابت حقيقتى ،دانست و معتقد بود فيلسوفان و متكلمانمى بدعت

  .)٣٦٠، ص١٣٧٤(همو، است  شده از سوي آنان در تضاد با حقيقتبنيادنهاده

نقد تفكر سلفي اختصاص دارد، بررسي انتقادي مباني ي كه به در بسياري از آثار

گري مغفول واقع شده است و در خصوص معرفت عقلي شناختي سلفيمعرفت

هاي جديد ناظر به مباحثي چون نقد و بررسي جايگاه عقل نزد سلفيه، نسبت نگارهتك

و  يهتيمابنعقل و دين نزد سلفيان و بررسي تطبيقي جايگاه عقل در دين از ديدگاه 

؛ ليكن تمركز بر نقد و بررسي انديشه گرا و مخالف عقل شيعي استبرخي عالمان عقل

. در باب ضرورت شناسي نقطه امتياز اين نوشتار استمعرفتسلفي درباره عقل از منظر 

گرايانه مكتب سلفي كه توان بدين نكته اشاره نمود كه روش نقلاين بحث نيز مي

ترين خردستيزانه اهل حديث و حنابله افراطي است، بزرگ احياي روش ظاهرگرايانه و

آسيب معرفتي و عملكردي را در ميان انديشمندان سلفي به جاي گذاشته، زمينه 

  فهمي و انحراف در انديشه و رفتار پيروان خود را فراهم آورده است. كج

و » ماهيت عقل«گري در سه محور در اين نوشتار معرفت عقلي در پارادايم سلفي

  شود.تحليل انتقادي مي» نسبت معرفت عقلي و معرفت نقلي«و » اعتبار معرفت عقلي«

  ماهيت عقلالف) 
را ساخته متكلمان و » عقل«تعريف مشخصي ندارد و گاه لفظ عقل در مكتب سلفي 

، ١٤١٧(فالح، دانند و بر اين باورند هيچ نصي درباره عقل نيامده است فلاسفه مي
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حاديث وارده در باب عقل و فضيلت آن را نيز موضوع و كذب . آنان حتي ا)٢٨٤ص

دانند ، آن را فاقد حجيت مي)٦٦، ص١٣٩٠قيم، ابن/ ٣٣٦، ص١٨، ج١٤١٦تيميه، (ابن دانسته

دانند كاررفته در قرآن را غير از عقل فلسفي ميو عقل به )٥٦، ص١، ج١٤٠٨(الباني، 

  .)٢٦٧، ص١٤٢١(كتاني، 

هربودن عقل، مدعي است عقل در لغت مسلمانان، همان ضمن انكار جو تيميهابن

كه بر نفس انساني عارض گرديده است.  )٣٣٨، ص١٨، ج١٤١٦تيميه، (ابن عرض است

، ٤، ج١٤١٩(همو،  كندبه شدت نفي مي را وي عقل را به عنوان جوهر مجرد قائم به ذات

ن را يك صفت بودمعقول، »غريزه«در حدّ يك . او با فروكاستن ماهيت عقل )٣٢٨ص

اي دانسته كه آورد و در توضيح آن، عقل را به عنوان قوهغير لازم براي اشيا به شمار مي

نمايد و اين قوه در انسان مانند قواي طبيعي ساير موجودات است انسان با آن تعقل مي

  .)٢٢٢، ص١، ج١٩٩١و  ٢٨٧، ص٩، ج١٤١٦(همو، 

عَامَّةُ عُلُومِ بَنِي «با بيان اين جمله كه انگارد و عقل و قياس را يكسان مي تيميهابن

هاي بشري از سنخ علوم  عقلي تمامي دانش» آدَمَ الْعَقْلِيَّةِ الْمَحْضَةِ هِيَ مِنْ قِيَاسِ التَّمْثِيلِ 

و مدعي است قياس  )٢٠، ص٩، ج١٤١٦(همو، شمارد محض را از نوع قياس تمثيل مي

اشيا را با امور شبيه به آنها يا  - شودعبير ميكه از آن به قياس غايب به شاهد ت - تمثيل

كند و بين هماني ميسنجد؛ سپس بين متماثلين حكم به يكساني و اينمخالف با آنها مي

كند. اين بدان سبب است كه انسان نسبت به همه متخالفين حكم به جدايي و تمايز مي

هان را با قياس به موجودات خارجي شناخت حسي ندارد؛ از اين رو  امور غايب و پن

ضمن تقسيم قياس تمثيل به حق  تيميهابن. )٢٨١، ص١٤٢٤(همو، شناسد امور آشكار مي

هاي فاسد از بين ببرد و و باطل، بر اين باور است مؤمن نبايد ايمان خود را با قياس

ها جهل، خيال، وهم و ذوقيات شيطاني است كه نزد نابود كند. چون اين قياس

  . )٢٥٦-٢٥٥، ص٣، ج١٩٩١همو، (عرفا به عنوان حق جلوه كرده است گرايان و عقل

  نقد و بررسي
اي دارد؛ آن گونه كه آفرينش عقل اعظم از عقل در روايات فريقين جايگاه ويژه.١
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چنين نقل شده  و از پيامبر  )١١٩، ص١٢، ج١٤٢٠(العسقلاني، عرش است  آفرينش

اي . در روايات، عقل قوه)٩٩، ص١، ج١٤٢٦ي، (العراق» أول ما خلق اللَّه العقل«است كه 

است كه معيار تكليف و ملاك امتياز انسان از حيوان است؛ به اين معنا كه انسان به 

كند وسيله عقل قابليت رشد و شكوفايي و استعداد رسيدن به كمالات انساني را پيدا مي

هاي آن ت و مترادفدر قرآن نيامده، مشتقّا» عقل«. هرچند واژه )٦٧ق، ص١٤١٠(آمدي، 

به كار برده شده است و عقل مصدري و انديشيدن و آثار تعقل ستوده شده و از فرجام 

و » احلام«، »حجر«، »لب«. قرآن از تعبيرهايي چون كارنبردن عقل ياد شده استناپسند به

اي آورد كه بر وجود نيرويي قدسي و قوهبه معناي معروف عقل سخن به ميان مي» نُهي«

» عقل«دهد كه در لغت و عرف و احاديث بدان قواي نفس در انسان گواهي مي از

  .)٢١، ص١٣٨١(عليدوست، گويند مي

سياهي و ساير اعراض همچون دانستن عقل آن است كه مانند لازمه عرض.٢

سفيدي در پيدايش خود بايد در موضوعي يافت شود و بدون معروضش قوام ندارد؛ در 

دانند كه در را جوهري مجرد و غير مادي و بسيط مي ان، عقلحالي كه حكما و متكلم

اي وجود ندارد و در مقام انجام كارها نيز به ماده احتياج ندارد. عقل در ذاتش ماده

 .)١٣٩، ص١٤١٣(حلي، پيدايش خود وابسته به آن نيست كه در موضوعي يافت شود 

. )١١٥، ص١٣٩٨(كندي،  داند كه مدرِك حقايق اشياستعقل را جوهر بسيطي مي كندي

آيد، با مفهوم گانه به شمار ميالبته مفهوم عقل در فلسفه كه يكي از جواهر پنج

شناسي در دو معنا معرفتشناسي متفاوت است. كاربرد عقل در معرفتكاررفته در به

رايج و متداول است؛ نيروي ادراكي ويژه نفس ناطقه و نفس ادارك عقلي كه محصول 

 .)١٦٥، ص١٣٩٦زاده، (حسيناكي است نيروي ادر

شناسان است. اين گروه مرجع، انگاري عقل و غريزه بر خلاف نگاه لغتيكسان.٣

» العقل ما يقابل الغريزة التي لا اختيار لها...«دارند كه در تعريف عقل چنين بيان مي

د ها به صورت روشمن. بديهي است عقل در بررسي پديده)٦١٧، ص٢، ج١٩٩٢(مصطفي، 

كند؛ ليكن تأثير غريزه به صورت يك رفتار معين در خارج تبلور و مختار عمل مي
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بودن آن امري ممكن است؛ زيرا غريزه از دانستن عقل، غريزهيابد؛ ليكن با عرضمي

كند. لازمه مدعاي مقوله عرض بوده و انسان امور زندگي خود را به وسيله آن تأمين مي

در نظر او تا سر حد يك حيوان انحطاط يافته و مانند  اين است كه انسان تيميهابن

غريزه نوعي راهنمايي دهد. وحوش و خزندگان زندگي خود را از طريق غريزه ادامه مي

حال آنكه در نظر بزرگان دهند؛ است كه حيوانات از طريق آن به زندگي خود ادامه مي

است و با فروكاستن عقل عقل سازد، انديشه، آنچه انسان را از ساير حيوانات ممتاز مي

(ابراهيمي رود در حد غريزه، كار اصلي آن نيز كه درك كليات است، زير سؤال مي

. پرواضح است كه وقتي عقل به عنوان يك غريزه مورد سنجش و ارزيابي )١٣٩٣ديناني، 

 هاي بسياري به دنبال خواهد داشت. قرار گيرد، ابهام مسئله بيشتر شده، پرسش

به قياس شمول (كه به قياس برهاني و يقيني در منطق معروف است)  ميهتيابن.٤

كند داند و تصريح ميتازد و ارزش معرفتي آن را با قياس تمثيل يكسان ميسخت مي

؛ لكن )٢٠، ص٩، ج١٤١٦تيميه، (ابناين دو قياس درحقيقت از يك جنس هستند 

ز نوعي مغالطه است. قياس همساني عقل و قياس تمثيل بدون توجه به معاني قياس ني

گنجد. شمول و منطقي نوعي استدلال و استنتاج غير مباشر است كه ذيل ادله عقليه مي

اين  ضمنادهد. اين قياس مركب از مقدمات يقيني است كه ذاتاً نتيجه يقيني به دست مي

ئي به . منطقيان سير از جزنوع قياس با قياس تمثيل كه از ادله قطعيه نيست، متمايز است

نامند و چنين قياسي مفيد يقين نيست و چون در حد ارائه يك جزئي را تمثيل مي

دادن حكم احتمال است، ارزش علمي ندارد. ابوحنفيه در فقه از اين دليل براي سرايت

، ١٣٦٧(جناتي، جويد از موضوعي به موضوعي ديگر به ظني مشترك بين اين دو بهره مي

كه مجراي قياس تمثيل محسوسات هستند  تيميهبنا. همچنين اين تعبير )٣٦٥ص

 گرايي اوست.نيز نشان از حس )١٩، ص٩، ج١٤١٦تيميه، (ابن

 عقلي اعتبار معرفتب) 

تواند عنصر مستقل در سلفي عقل در درك معارف ديني محدود است و نمي در مكتب

حصر فهم حقايق باشد و ابزارهاي معرفت بخش را در نقل (كتاب و سنت) و حس من



١١٨  
 

ان
ست

تاب
١٤

٠٠
مار

 ش
/

ه
٨٦/ 

ني
رامي

 پو
اقر

مدب
مح

  
 

 

 

مصدر و منبع اصول دين را عقل . سلفيون با صراحت )٢١، ص١، ج١٩٩١(همو، اند كرده

دليل عقلي با دليل شرعي سمعي در  گرچه اذعان دارند كنند؛و شريعت تلقي نمي

  . )١٠، ص٧تا]، ج(الغفيص، [بيبسياري از موارد تقارن دارند 

/ ر.ك: ابوشيخي، ١٤٤، ص١، ج١٩٩١تيميه، (ابنداند معرفت عقل را نسبي مي تيميهابن

و در نگاه او ممكن است يك امر عقلي باطل شناخته شود و در عين  )١٩٥، ص١٤١٦

. وي اذعان دارد كه عقل )٩١(همان، صحال برخي از معقولات ديگر حق به شمار آيد 

ها سبب شود و اين خرابيضعيف و عاجز است و شبهات بسياري بر آن چيره مي

 . )١٨٧، ص١، ج١٤١١(همو، ه است اضطراب عقلا شد

چهره محوري تفكر سلفي مدعي بود در شريعت و از سوي خدا، كسي به پيروي 

، همو(مأمور نشده است و اثبات خالق با نظر، ويژه اهل كلام است » نظر و استدلال«از 

همو تأكيد داشت درون اين دو كتاب و سنت، دلايل عقلي و . )٣٢٨، ص١٦ق، ج١٤١٦

با او . )١٧٩تا الف]، ص(همو، [بيني وجود دارد و بايد به همان بسنده نمود برهاني يقي

 را فقط در جايى و عقل بود مخالف و حديث قرآن بر تكيه بدون عقلى هاياستدلال

خود  را بارها در آثار معنا نباشد و اين معارض حديث و با قرآن دانست كهمعتبر مى

 و سنت كتاب بايد به هم دين در اصول مو مدعي است حتى. هاست گوشزد كرده

، ١٣٧٤(همو، كند مى بيان عقلى دلايل الهى مطالب براي كه است كرد و تنها قرآن رجوع

 . )٣٨٥ص

پذيرفت؛ ليكن تبيين درستي از آن نداشت، گرچه را مي» عقل صريح« تيميهابن

، ١، ج١٤١١(همو، دانست عدم معارضه با شرع مي ملاك چنين عقلي را موافقت با نص و

معنا گردد و عقل بيو در نگاه او در اين صورت حكم به شرع و بيان باز مي )١٤٧ص

موافقة صريح المعقول لصحيح «خواهد بود. عقيده او در عنوان يكي از آثارش به نام 

باطل است؛  آمده است؛ همو معتقد است آنچه با عقل صريح مخالفت كند،» المنقول

البته در كتاب و سنّت هيچ امر باطلي وجود ندارد، و لكن در آنها الفاظي وجود دارد كه 

فهمند كه اين اشكال به فهمند يا از آنها معناي باطلي ميبعضي از مردم معنايشان را نمي
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 .  )٤٩٠، ص١١، ج١٤١٦تيميه، (ابنگردد مردم بر مي

  نقد و بررسي
م اعتبار عقل، بر خلاف ديدگاه غالب متكلمان اهل سنت است. ديدگاه سلفيان در عد.١

. )١٢٧، ص١(غزالي، جداند عقل را منبع مهمي در تشريع اسلامي مي ابوحامد غزالي

دوري از معرفت عقلي و تأكيد بر نقل و معناي ظاهري موجود در آيات و روايات، 

تجسيم و تشبيه به خصوص در فهم صفات خبري فهم را در پي داشته؛ بهانحراف در 

  انجامد.خدا مي

توان حقايق را به نحو كلي درك كرد و با عقل يك قوّه ادراكي است كه با آن مي.٢

؛ از )٧،  ص١٣٨٦زاده (حسينفهم عقلاني به شناخت و ادراك مفاهيم كلي دست يافت 

 توان مدركات را در كتاب و سنت منحصر نمود، بلكه عقل در كنار آن دو،اين رو نمي

. )٤١، ص١٣٧٨(طباطبايي، اعتماد كرد  توانحجّتِ معتبر است كه به هر يك از آنها مى

كنند؛ متكلمان عقل را يكي از ابزارهاي معرفتي انسان دانسته، بر حجيت آن تأكيد مي

، ١٩٨٢و  ٨٧، ص١٤٢٦(حلي، پردازند سان كه با كمك عقل، به تبيين مسائل كلامي ميآن

 .)٥١ص

محل تأمل است؛ زيرا قواعد عقلي اگر  تيميهابنرفت عقلي در نگاه بودن معنسبي.٣

. اصولاً در مورد بودن آن باور داشتتوان به نسبيدرست بيان شود، مطلق است و نمي

شناخت نسبي يا مطلق، بايد بين موارد حسي و تجربي با موارد عقلي تفاوت گذاشت؛ 

ميشگي پيدا كرد؛ زيرا احتمال خطا توان معرفت مطلق و هدر امور حسي و تجربي نمي

در آن وجود دارد يا ممكن است مورد نقضي براي آن يافت شود؛ ليكن در امور عقلي 

توان نسبيت معرفت را در امور عقلي پذيرفت؛ بلكه بر خلاف اين گونه نيست و نمي

 ،١، ج١٣٨٦(مصباح يزدي، ، در امور كلي عقلي معرفت انسان مطلق است تيميهابنباور 

  ).٣٦، ص١٣٨٥زاده، / حسين١٦٢ص

 تيميهابنشمردن برخي معقولات ديگر در نگاه شمردن برخي معقولات و حقباطل.٤

. امكان خطابودن آنچه مردم اشتباه است؛ زيرا تعقل ادراك همراه با سلامت فطرت است
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درواقع  توان بر اين امر ملتزم شد كه آنچهنامند، وجود دارد؛ ليكن نمييك امر عقلي مي

. عقل حقيقتي خطاناپذير است و معقول است نيز خطا و صواب براي آن متصور است

كه همگان را  )١٦٩/ اعراف: ٧٦و  ٤٤(بقره: » افلاتعقلون«از مجموع آيات فراواني همچون 

شود كه عقل از خطا مصون بوده، خوبي معلوم ميخواند، بهبه تعقل و تفكر فرا مي

خواهند به واقعيت برسند، ا كساني كه از طريق استدلال عقل ميكند؛ امهرگز خطا نمي

نكردن ضوابط ممكن است بر اثر نادرستي برخي مقدمات استدلال يا رعايت

(جوادي هاي عقلي دچار اشتباه شوند، البته اين نكته به معناي اشتباه عقل نيست استدلال

خلط كرده، معقولات نفس بين مقام ثبوت و اثبات  تيميهابن. )٢٦٤، ص١٣٧٨آملي، 

خوانند، يك چيز شمرده است؛ زيرا خطا و الامري را با آنچه مردم آن را معقولات مي

نامند، غير از آن است كه معقولات در واقع و داشتن آنچه مردم آن را عقليات ميصواب

 الامر داراي خطا و صواب بوده باشند.نفس

هاي عقلي فراي يث و نفي استدلالهاي عقلي درون قرآن و حدپذيرش استدلال.٥

)، تفكيكي ١٧٩تا الف]، صتيميه، [بيشود (ابنآن دو كه از سوي سليفون عنوان مي

ناموجه است؛ زيرا عقل يك منبع مستقل در كنار كتاب و سنت است و  وقتي از 

شود، عقل وجود خدا، نبوت، حجيت عقل به مثابه منبع شناخت در حوزه عقايد ياد مي

كند و تنها برهان عقلي استدلالي بر اثبات آنها، كارآمد حقانيت دين را اثبات مي معاد و

). متلكمان ضمن توجه به اعتبار و كاركرد عقل ٨٥، ص١٣٩٠و حجت است (شاكرين، 

در مسائلي كه اثبات وحي و دليل نقلي متوقف بر آنهاست، براي موضوعاتي چون 

نبوت، لزوم وجود امام و عصمت انبيا  وجوب نظر، اثبات صانع، صفات الهي، ضرورت

 . )١٦٠-١٥٩، ص١٣٩٥(سليماني، دليل عقلي اقامه مي نمايند 

دانست، مي مخالف حكما و متكلمان را با اقوال و خالص صريح عقل تيميهابن.٦

. گويا عقل صريح در نگاه او با حس و خيال، نزديكي دارد. او )٣٦٢، ص١٣٧٤تيميه، (ابن

معقولات بر خلاف احكام حسّي و خيالي نيست و هيچ تنافي ميان آن دو «مدعي است 

وجود ندارد، بلكه بين معقولات و محسوسات تطابق و توافق وجود دارد. بدون شك 
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تواند هر موجودي را ادراك كند؛ از اين رو صحيح نيست كسي بگويد: با علم حسّ مي

، ١٤٢٦(همو، » شناخته شود توان شناخت كه با حس محال استو عقل اموري را مي

 .)٢٦٣، ص٢ج

هر آنچه عقل «بر حس ظاهري و باطني و اين سخن وي كه  تيميهابنتأكيد ويژه .٧

و اين  همان)( »كندكند، حس و خيال هم آن را درك مياز افعال خداوند متعال درك مي

، )٢٢٩، ص١(همان، ج» گانه شناخته نشود، معدوم استهر آنچه با حواس پنج«مدعا كه 

سازد؛ در حالي كه عقل مدرك مفاهيم گستره فعاليت عقل را در محسوسات منحصر مي

كلي و حس ظاهري و باطني از جمله خيال مدرك مفاهيم و صور جزئي است. 

همچنين تكيه بر ادراك حسي و نفي ادراك عقلي، عجز در فهم صفات خبري و تفسير 

ذعان دارد كه مذهب سلف در صفات، اثبات ا تيميهابنغلط از آن آيات را در پي دارد. 

فوقيت، تحتيت، استواي بر عرش، صورت و دست است و موصوف به اين صفات 

؛ در حالي كه به )٣٣١(همان، صچيزي جز جسم نيست؛ اما نه مانند ساير اجسام 

مقتضاي عقل اثبات صفات خبري براي خدا محال است و بايد آن را در زمره صفات 

دانند و اين صفات ورد. متكلمان نيز رؤيت حسي خداوند را ناممكن ميسلبي به شمار آ

، ١٤٠٥(سيد مرتضي، اند را به معنايي كه اطلاق آن بر خداوند صحيح باشد، تأويل كرده

  . )٢٤، ص٥، جزء٣تا]، ج/ نووي، [بي٢٩٥، ص٢ج

 نسبت معرفت عقلي و معرفت نقليج) 

ها يا رهاي معرفتي است و از طريق گفتهنقل، گواهي يا اِخبار ديگران يكي از ابزا

توان موجه ساخت و بر مفادشان هاي نقلي را ميهاي ديگران، بسياري از معرفتنوشته

آيد كه دليل نقلي نه در صحه گذاشت. نقش اين منبع گسترده است و بسيار پيش مي

زاده، (حسينرود هاي ديگران، بلكه درباره استناد به آنها به كار ميها و نوشتهخود گفته

 . )١٨٣ش، ص١٣٩٦

ترين منهج سلفيون است كه ظاهر كتاب و سنت را شرع مهممحوريت معرفت نقلي 

العقل مصدق للشرع «دانسته، نسبت به تقديم شرع بر عقل اصرار دارد، با اين استدلال 
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، ١، ج١٩٩١تيميه، (ابن» في كل ما أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به

. در نگاه آنان عقل اصل و اساس ثبوت شرع نبوده و چيزي نيز ندارد كه به نقل )١٣١ص

ها متحد نبوده، با اختلاف و اضطراب آميخته است و در و سمع اعطا كند؛ چون عقل

شود كه مردم به ميان آنها بيِّن بالذات وجود ندارد و تقدم عقل بر نقل موجب مي

تواند بر قدم گذارند كه پايان آن ناپيداست و لذا نمي گمراهي كشيده شوند و به راهي

. سلفيان عقل را در مقايسه با حديث، همانند شخص )٨٨(همان، صشرع مقدم شود 

تر از آن دانسته، بر اين نكته اصرار دارند كه عامي مقلد در مقابل امام مجتهد، بلكه پايين

چون عقل راهي به سوي فهم عقل قابليت پيروي ندارد و فقط بايد سراغ نقل رفت؛ 

تواند با نقل تعارض كند، بلكه عقلي مورد عوالم بالا را ندارد؛ لذا فهم آن هيچ گاه نمي

قبول است كه هميشه در خدمت تفسير وحي باشد، والّا آن عقل، عقل يوناني است كه 

بر اين باور است عقل در  تيميهابن دهد.گذاري كار ديگري انجام نميجز بدعت

بازد با اين نگاه كه خطاي در شرع (نقل) در حد صفر است؛ لذا عارض با نقل رنگ ميت

سلفيان . )٤٧٣، ص١٤٢٤(همو، بايد به عقل شك كرد و در مقدمات آن تشكيك نمود 

(ابوزهره، كنند حتي اعتماد به عقل را در مقدمات حكم در عقايد و احكام نيز نفي مي

  .)١٨١، ص١٩٩١

داند مي باشد، باطل معارض و سنت با نقل را كه حكما و متكلمان عقليات تيميهابن

كه علم به صدقش داريم، بر  و مدعي است اخبار الرسول  )٣٦٢، ص١٣٧٤تيميه، (ابن

. به )١٨٨، ص١، ج١٤١١(همو، ادله عقلي كه غالباً جهليات و ضلالات است، برتري دارد 

نند، تقديم شرع واجب است. دليل وي اين نظر او هر گاه شرع و عقل با هم تعارض ك

است كه چون عقل مصدق شرع است، در هر آنچه شرع به آن خبر داده است؛ ولي 

دهد، نيست و چون علم به صدق شرع متوقف بر شرع مصدق آنچه عقل به آن خبر مي

رود، همان تصديق عقل نيست، لذا شرع بر عقل مقدم است. پس آنچه از عقل توقع مي

داند كه رسول در خبرش از خداوند معصوم است و شرع است؛ زيرا عقل ميتصديق 

. )٨٠، ص١، ج١٩٩١(همو، خطا بر آن جايز نيست؛ لذا بايد حرف او را بر خود مقدم كند 
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نيز بر اين باور بود تقديم عقل بر شرع متضمن قدح در عقل و شرع  قيمابنشاگرد او 

هاي عقل را ند؛ اما شرع بسياري از برداشتكهر دو است؛ چون عقل، شرع را تأييد مي

گرفتن آن ساختن عقل و متشابه. همو ضمن متهم، وجه هفتم)١١٠(همان، صقبول ندارد 

در هنگام تعارض، تأكيد دارد بايد نصوص شرعي را محكم قرار داد و فهم خود (عقل) 

، ١٤١١قيم، (ابنرا از متشابهات دانست كه اين، مذهب راسخان در علم و ايمان است 

  . )٢٥٦-٢٥٤، ص١ج

 نقد و بررسي

تيميه با همتاشمردن نقل و شرع، به استنتاج غلط تقدم نقل بر عقل رسيده است؛ ابن.١

تواند با نقل حال آنكه نقل همتاي عقل است نه همتاي شرع و وحي، از اين رو عقل مي

يرا عقل معارض باشد؛ اما تعارض عقل و دين (شرع و وحي) سخن ناصوابي است؛ ز

دارد، در حدّ توان خويش به همين كار همچون نقل كه از قول و فعل خدا پرده بر مي

، ١ج ،١٩٩١ ،تيميةابن(داند كه شرع را در حد ذات قول صادق مي تيميهابن  مشغول است.

خصوص زماني كه با متابعت از ظاهر تواند نقل را عين شرع تلقي كند؛ به، نمي)١٤٦ص

سبت به ظواهر قرآن به تأويل متشابه باور ندارد و نسبت به سنت نيز قرآن و حديث، ن

  .  )٢٩١، ص١٤٢٧(همو، شدت ظاهرگراست به

بر تقدم نقل بر عقل به وقت تعارض و تأكيد وي در دوري از  تيميهابناصرار .٢

تأويل در صفات خبري، سبب شده است در مواجهه با آيات و رواياتِ راجع به صفات 

به تشبيه و تجسيم گردد و صفات خبري را بر معناي ظاهري آن حمل كند خدا، قايل 

. سلفيان ظاهرگرا، تأويل متشابه (جز از )٢٩٥- ٢٩٤و  ٢٧٥- ٢٧٤، صص١٣، ج١٤١٦(همو، 

ناحيه خدا) را تأويل كلامي دانسته، آن را تأويل باطل و تحريف كلام خدا و كلام 

با تأكيد بر ابطال تأويل، بر اين  يميهتابن. )٣٢٩، ص١٤١٦(القوسي، رسولش مي شمارند 

گرداني از ظاهر لفظ به معنايي مخالف آن است. نكته اصرار دارد كه تأويل مردود روي

چنين تأويلي مورد پذيرش مذهب سلف و پيشوايان آن نيست و همانا ايشان اين 

توصيف  . همو هر)٧١، ص١٤٢١تيميه، (ابنكنند پذيرند و آن را رد ميتأويلات را نمي
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» تحريف الكلم عن مواضعه«ث را الهي مخالف با ظاهر قرآن و حتي ظاهر حدي

 . )٢٧تا ب]، ص، [بيهمو(شمرد مي

ادريس، (ابنهرچند عقل در كنار نقل و ساير منابع، معرّف قوانين دين است .٣

ها براي تثبيت، توان در خدمت ساير منابع و دليل، ليكن عقل را مي)٤٦، ص١، ج١٤١٠

ساحت، عقل به مثابه ابزار  نيدر ا، تفسير، تخصيص، تقييد يا تعميم آنها قرار داد. رد

. )١٦١، ص١٣٨١(عليدوست،  است منابع ريسا يمنطق ريو تفس نييتب شناخت، در خدمت

و با عقل غير استقلالي را » تقويت«برخي از متلكمان نسبت نقل با عقل استقلالي را 

. برخي نيز درباره نسبت عقل و نقل )٣٥٩، ص١٣٨٣اهيجي، (فياض لدانند مي» تنبيه«

مانند موضوع وحدت  - فهمدتنهايي مياند در آنجا كه عقل بهمعتقدند انبيا ياور عقل

، ١٤١٣(حلي، مانند شرائع  - و راهنماي اويند در آنجا كه از فهم ناتوان است - صانع

 قلالي است. . اين تعبير بيان دو قسم عقل استقلالي و غير است)٣٤٦ص

   نتيجه
معرفت  هاي بنيادين دين از سنخ مسائل عقلي است و در مكتب شيعهبسياري از آموزه

توان به آن استناد كرد؛ ليكن سلفيون منكر اين عقلي معرفتي اصيل و معتبر بوده كه مي

  . در اين پژوهش نكات ذيل بررسي گرديد:ابزار معرفتي انسان هستند

يت عقل، آن را عرض دانسته، به عنوان يك غريزه از آن سلفيان در تبيين ماه .١

گويند؛ در حالي كه عقل جوهري است كه به عنوان قوّه ادراكي، سخن مي

توان با آن حقايق را به نحو كلي درك كرد و با فهم عقلاني به شناخت و مي

  ادراك مفاهيم كلي دست يافت. 

چنين عقلي با حس و خيال بر عقل صريح باور دارد و در نگاه او  تيميهابن .٢

تقارب دارد و معتقد است بين معقولات و محسوسات تطابق و توافق وجود 

تواند هر موجودي را ادراك كند؛ در حالي كه عقل مدرك دارد و حسّ مي

مفاهيم كلي و حس ظاهري و باطني از جمله خيال مدرك مفاهيم و صور 

 جزئي است. 



  
عقل

ت 
رف

مع
 ي

ادا
ار

ر پ
د

 مي
سلف

ي
گر

  ي

١٢٥  
 

  

 

 تيميهابندانند. اين گروه با پيروي از سلفيان عقل برهاني را فاقد حجيت مي .٣

و خردستيز اهل حديث را احيا كرده،  گرايانه، ظاهرگرايانهروش نقل

ترين آسيب معرفتي و عملكردي را در ميان انديشمندان و پيروان خود بزرگ

فهمي و انحراف در انديشه و رفتار اي كه زمينه كجبه جاي گذاشتند؛ به گونه

 اهم آوردند.پيروان خود را فر

عقل را به مثابه منبع مستقل شناخت و در عرض كتاب و سنت  تيميهابن .۴

. او هر هاي عقلي درون قرآن و حديث باور داردپذيرد و تنها به استدلالنمي

گرايي را به كناري نهاده، توجه استقلالي به عقل را به معناي نوع عقل

رد؛ در حالي كه بسياري از شمابودن ارسال رسل و انزال كتاب ميفايدهبي

هاي بنيادين دين مانند اوصاف و افعال الهي از سنخ مسائل عقلي است و آموزه

ها هاي آن، به لغويت اين گونه آموزهناتواني عقل از فهم دين و آموزه

 تيميهابنانجامد؛ همچنين نتيجه افراطي در كنارگذاشتن كامل عقل از سوي مي

 گرفتاري در گرداب تشبيه و تجسيم است.عجز در فهم صفات خبري و 

با همتاشمردن نقل و شرع، به استنتاج غلط تقدم نقل بر عقل رسيده  تيميهابن .٥

است؛ حال آنكه نقل همتاي عقل است نه همتاي شرع و وحي؛ از اين رو عقل 

تواند با نقل معارض باشد؛ اما تعارض عقل و دين (شرع و وحي) سخن مي

دارد، قل همچون نقل كه از قول و فعل خدا پرده بر ميناصوابي است؛ زيرا ع

  در حدّ توان خويش به همين كار مشغول است.  
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، ؛ قم: مؤسسه پژوهشي امام خمينيمباني معرفت دينيزاده، محمّد؛ حسين .٢٧

١٣٨٠. 

؛ قم: مؤسسه پژوهشي امام شناسي معاصرمعرفتپژوهشي تطبيقي در  ـــــ؛  .٢٨

 .١٣٨٥، خميني

 ؛ قم: مجمع عالي حكمت،شناسيجستاري فراگير در ژرفاي معرفت ـــــ؛  .٢٩

١٣٩٦ . 

 .١٣٨٦، ١٦؛ شفصلنامه معرفت فلسفي، »شناسيعقل از منظر معرفت« ـــــ؛  .٣٠

؛ الاسكندريه: دار قواعد المنهج السلفي في الفكر الاسلاميالحلمي، مصطفي؛  .٣١

 ق.١٤١٦الدعوه، 

؛ قم: الشريف انوار الملكوت في شرح الياقوتحلي، حسن بن يوسف مطهر؛  .٣٢

 .١٣٦٣الرضي، 

؛ قم: مؤسسه النشر الاسلامي، ي شرح تجريد الاعتقادكشف المراد ف ـــــ؛ .٣٣

 ق.١٤١٣

، ؛ قم: مؤسسه الامام الصادق القدس حظيرةتسليك النفس إلي  ـــــ؛ .٣٤

 ق.١٤٢٦

 م.١٩٨٢؛ لبنان: دار الكتب اللبناني، نهج الحق و كشف الصدق ـــــ؛ .٣٥

شناسي روش«سليماني بهبهاني، عبدالرحيم، هادي زارعي و حيدر سبزي؛  .٣٦

 .١٣٩٥، ٩٧؛ شفصلنامه كلام اسلامي، »علامه حلي كلامي

لبنان  مكتبة؛ بيروت: موسوعة مصطلحات علم الكلام الاسلاميسميع دغيم؛  .٣٧

 م.١٩٩٨ناشرون، 

قم: دار القرآن  ؛رسائل الشريف المرتضيسيد مرتضي، علي بن الحسين؛  .٣٨
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قام بتفريغها  صوتيةدروس  الحموية:شرح «الغفيص، يوسف بن محمد علي؛  .٤٤

  www.islamweb.net، »سلاميةالاالشبكة موقع 

 .ق١٤١٧؛ رياض: مكتبه عبيكان، معجم الفاظ العقيدهفالح، عامر عبدالله؛  .٤٥

 .١٣٨٣؛ تهران: نشر سايه، گوهر مرادفياض لاهيجي، عبدالرزاق؛ .٤٦

 ق.١٤٢٢؛ الرياض: دار الفضيله، المنهج السلفيالقوسي، مفرح بن سليمان؛  .٤٧

جا]: دار ؛ [بيمناهج التفكير الاسلاميجدل العقل و النقل في كتاني، محمد؛  .٤٨

 ق.١٤٢١البيضاء، 

حدود الاشياء و  (رسالة الفلسفيةرسائل الكندي كندي، يعقوب بن اسحاق؛  .٤٩

 ق.١٣٩٨حسان،  مطبعةرسومها)؛ القاهره: 

 .١٣٨٦الملل، ؛ قم: نشر بينآموزش فلسفهمصباح يزدي، محمدتقي؛  .٥٠

 م.١٩٩٢لقاهره: دار الدعوة، ؛ االمعجم الوسيطمصطفي، ابراهيم و ديگران؛  .٥١

  .١٣٨٨، تهران: انتشارات صدرا، ١٠؛ جمجموعه آثارمطهري، مرتضي؛  .٥٢

تيميه و اثرها علي الحركات الاسلام ابنشيخ دعوة الدين؛مقبول احمد، صلاح .٥٣

 ق.١٤١٦الأثير، ؛ كويت: دار ابنو موقف الخصوم منها المعاصرةالاسلاميه 
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 تا].؛ بيروت: دار الفكر، [بيلمشرح صحيح مسنووي، يحيي بن شرف؛  .٥٤

 


